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به دوستم، ارِمانا

پلیس  و  از هیئت گردشگری موسکانا1  با تشکر 
کاناداییِ«  »کوه نوردان  )همان  کانادا  کوهستان 
مشهور( به خاطر اطلاعاتی که در اختیارم گذاشتند، 
از جیانفرانکو کالواتی2 و دیوید موروسینوتو3 به خاطر 
 راهنمایی هایشان درباره ی داستان و فریدا بیوفولچتی4

به خاطر صبر و حوصله اش. )قول می دهم تابستان 
سال بعد به تعطیلات برویم!(
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3. David Morosinotto 4. Frida Bifolchetti
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توده ی  به  زیبای غروب  و  نارنجی  نور  لندن،  فراز خیابان های  بر 
درهمی از سیم ها و وسایل الکترونیکی و گلدان های پنت هاوسِ 
دَشیلِ کارآگاه، در طبقه ی آخر ساختمان بیِکرپلاس می تابید. نورِ 
تندْ فضای درهم وبرهم اتاقِ نشیمن را روشن می کرد و تنها ساکن 
این پنت هاوس مشغول بهترین کاری بود که بلد بود: این که خانه 

را بیشتر به هم بریزد!
دشِ چهارده ساله، دراز و لاغر، با توده ای موی سیاه که روی 
هفت  هر  با  هم زمان  داشت  بود،  پوشانده  هم  را  پیشانی اش 
راک  موسیقی  وب سایت،  یک  از  می کرد:  کار  کامپیوترش  تا 
را  سایت  چند  می کرد،  چت  دوست هایش  با  می کرد،  دانلود 
هم زمان بررسی می کرد و از همه مهم تر برای چشم نتِش )ابزار 
پیشرفته ای که مدرسه ی کارآگاهی بین المللی »چشم« در اختیار 

مقدمه
تحقیقات‌آغاز‌می‌‌شود...
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دانش آموزانش گذاشته بود( نرم افزارهای جدید دانلود می کرد.
و  پیتزا  خالی  جعبه های  زیر  تقریباً  که  فلزی،  ارزشمند  ابزار 
جوراب های کثیف دفن شده بود، به سرعت نرم افزارها را دانلود 
می کرد. هر چند وقت یک بار دش نگاهی به وسیله می انداخت 
تا مطمئن شود که روند به روزشدن درست انجام می شود. این 
برنامه های جدید به او اجازه می دادند که از هر جای دنیا فیلم های 
ببیند، راحت به چشم نتِ های دیگر وصل شود و روند  کوتاه را 
حرکت ماهواره ها را دنبال کند. کارآگاه جوان خیلی مشتاق بود 
که از این کارایی های جدید در تحقیقات بعدی اش استفاده کند.

چیزی  هولمز!  شرلوک  باش  »مراقب  گفت:  نیشخندی  با 
نمی گذره که من مشهورترین کارآگاه لندن می شم!«

با رضایت پاهایش را روی میز گذاشت و به صندلی تکیه داد و 
صندلی را روی دو تا چرخ عقب نگه داشت. حرکت خطرناکی بود 
و لحظه ای بعد، صندلی با صدای ترقِ بلندی به پشت افتاد!  دش 
روی فرشِ خاک گرفته فرود آمد و توده ای سیم و چند کامپیوتر و 
نمایشگر را هم انداخت. نالید: »چه افتضاحی!« و سعی کرد از 
لای سیم ها بیرون بیاید. خوشبختانه مادرش بیرون بود و کسی 
خیلی شبیه مشهورترین  وضعیت  این  در  ببیند...  را  او  که  نبود 



..ودوز تم زاتآ تاقیتتت

کارآگاه لندن نبود!
را پشت گل یاس روی  درست همان لحظه، دش سایه ای 
بالکن دید. چشم هایش را رو به آفتاب غروب تنگ کرد و مردی 
را دید که چهره اش زیر کلاه نوک تیز قهوه ای و دوربین دیجیتال 

پنهان شده بود.
 دوربین ده بارِ پیاپی با سرعت فلش زد و مرد اسرارآمیز به سرعت

فرار کرد.
دش داد کشید: »هِی! وایسا! کی بهت اجازه داده که... اوه... 

نه! نه!« 
صدا توی گلویش گیر کرد. چه کسی می خواست این لحظه ی 

شرم آور را ثبت کند؟
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احتمالًا  ناخوشایند:  گزینه ای  داشت،  وجود  گزینه  یک  فقط 
معلم های مدرسه او را زیر نظر گرفته بودند. و معلمان مدرسه اش 

بهترین متخصصان در حوزه ی کارآگاهی بودند!
دش از جا پرید، چشم نتِش را برداشت و دوید سمت بالکن. 
به پایینِ پله های اضطراری نگاه کرد. مردِ کلاه قهوه ای به سرعت 

پایین رفته بود. نمی توانست وقت هدر بدهد!
به خودش گفت: »آروم باش! طبق روند کاری عمل کن!«

که  بود  گذرانده  را  ردگُم کنی  و  ردیابی  درس  گذشته  ماه 
استادش مأمور م. پ37 بود و قانون های اصلی تعقیب را به آن ها 

یاد داده بود:
قانون اول: جلب توجه نکن.

قانون دوم: هیچ وقت اجازه نده کسی که تعقیبش می کنی، از 
تیررس نگاهت دور شود.

قانون سوم: ...
آه... دش یادش نمی آمد. 

نالید: »باید درسم رو بهتر می خوندم. دخترعمو آگاتا همه ی این 
چیزها رو توی حافظه اش ثبت می کنه!«

که  دید  آخر  لحظه ی  درست  و  رفت  پایین  پله ها  از  عجله  با 
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آسانسور  بالای  اعداد درخشان  آسانسور بسته شدند.  درهای 
نشان می داد که آسانسور یک سره به طبقه ی همکف می رود.

دش لبش را گاز گرفت. حالا باید چه کار می کرد.
داد کشید: »پله ها!«

با سرعتی نفس گیر پله های پانزده طبقه را پایین رفت و نفس زنان 
و عرق ریزان به سالنِ ورودی ساختمان بیکرپلاس رسید. به دربان 
گفت: »یه مردی با کلاه قهوه ای و دوربین از این جا بیرون رفت؟«

دربان مسن که به نظر تعجب کرده بود، با صدایی کمی لرزان 
همین الآن  کنم  فکر  خب،  مارلوست؟  آقای  »منظورتون  گفت: 

رفتند بیرو...«
دش چشم غره ای به او رفت و مثل برق دوید بیرون.

باورش نمی شد.
آقای مارلو همسایه ی همیشه نالآن او بود... کسی که دش 
»چشم«  بین المللی  مدرسه ی  جاسوس  نمی کرد  فکر  هیچ وقت 
باشد. دش فکر کرد باید خودش را به او برساند، بگوید که لباس 
عکس های  آن  و  نکرده  هویتش  پنهان کردن  به  کمکی  مبدّلش 

شرم آور را از او پس بگیرد!
پرنده ای که  و مثل  افتاد  فیلم های کلاس ردیابی  از  یکی  یاد 
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کنار  را  کلاه قهوه ای  و  کرد  نگاه  را  خیابان  باشد،  شکار  دنبال 
تابلوی زیرگذر دید. آقای مارلو به سرعت راه می رفت و طوری به 
ساعتش نگاه می کرد که انگار دیرش شده و باید به قراری برسد. 

انگار نفهمیده بود دش دنبالش می کند.
دش غرید: »گیرت می اندازم فضول مزاحم!«

به سمت  و  می گذشتند  پیچ ها  و  خیابان ها  از  پشت سر هم 
کوچه های خلوت می رفتند. بالأخره آقای مارلو رفت توی کینگزهِد1؛ 

یکی از مشهورترین ساختمان های مرکز لندن.
قانون  سومین  بسنجد.  را  بعدی اش  حرکت  تا  ایستاد  دش 
تا  می ماند  منتظر  و  تو  می رفت  یواشکی  باید  بود؟  چه  تعقیب 

هدفش را دوباره ببیند؟
بعد از کمی مکث تصمیم گرفت آرام از جلوی دیوار شیشه ای 
ساختمان رد شود تا ببیند آقای مارلو کجا می رود. او را دید که در 
کافه ی پایین ساختمان کنار پیشخان ایستاده و با زنی حرف می زند 
که کلاه گیس بلوند، پالتویی خاکستری، که تا زمین می رسید، و 

عینک دودیِ بزرگی داشت.
این لباس مبدّل تشخیص هویت زن را سخت کرده بود. مطمئناً 

1. King's Head



..ودوز تم زاتآ تاقیتتت

یکی از مأمورهای مؤسسه ی بین المللی »چشم« بود.
»حتماً داره دوربینش رو تحویل می ده!« دش 

از فکر اخراج مفتضحانه اش لرزید. »به خاطر 
دست وپاچلفتی بودن اخراج می شم!«

ناگهان زن مستقیم به شیشه نگاه کرد و 
دش برای این که دیده نشود، پشت لوله ی 
ناودانی زنگ زده پناه گرفت. درست همان 

لحظه بود که سومین قانون یادش آمد: مراقب 
باشید که توی دام نیفتید.

»من رو به یک دلیلی کشونده  اند این جا!« 
دست کشید لای موهای پرپشتش. »باید همین الآن 

فرار کنم!«
سوت زنان، درحالی که سعی می کرد بی خیال به 

نظر برسد، توی خیابان راه افتاد و درست همان لحظه 
آقای مارلو و زنِ ناشناس از ساختمان بیرون آمدند. 

دش فوری پرید توی یک سطل آشغال بزرگ و پشت 
کیسه های بزرگ آشغال پناه گرفت. فکر این که او را 

ببینند، بدنش را لرزاند. 
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همان طور که یواشکی از لای کیسه ها نگاه می کرد، نجوا کرد: 
»نه! نه! نه! من نمی خوام اخراج بشم!«

خوشبختانه مأمورها پیچیدند توی یک خیابان دیگر. دش نفس 
راحتی کشید و از سطل آشغال بیرون آمد.

با خوش حالی گفت: »هاه! می خواستند من رو امتحان کنند! اما 
با نمره ی عالی قبول شدم!« و آشغال ها را از روی لباسش تکاند.
درست همان لحظه بود که چشم نتِش صدایی کرد. دش فکر 
کرد که معلم ردیابی و ردگم کنی برایش پیام تبریک فرستاده، اما 
با دیدن پیامِ روی صفحه رنگ از صورتش پرید. زیر لب گفت: 
»یه مأموریت فوری توی آبشار نیاگارا! و اون وقت من این جا لای 

آشغال ها هستم!«
پوست موزی را که به آستینش چسبیده بود، انداخت و دوید 
سمت پله های زیرگذر. فقط از یک چیز مطمئن بود: بدون کمک 

دخترعموی باهوشش، آگاتا، شکست می خورد!
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یاس  به رنگ گل  با سقفی  کارآگاه، ساختمانی قدیمی  عمارت 
که دورتادورش را باغی زیبا احاطه کرده بود، درست در جنوب 
رودخانه ی تایمز قرار داشت. بیشتر مردم فکر می کردند که آن جا، 
تا  می ایستادند  فلزی اش  دروازه ی  پشت  و  است  پارک  یک 
پیدا  تابلویی  هیچ  وقتی  بعد  و  بفهمند  را  پارک  بازشدنِ  ساعتِ 
بلند  از توی خیابانی که ساختمان های  ناامید  نمی کردند، گیج و 

رویش سایه انداخته بود، دور می شدند.
به نظر می رسید که این دروازه زنگ هم ندارد. معلوم است 
که زنگ داشت، اما خیلی زیرکانه توی یک ستون سنگی پنهان 
شده بود. آقا و خانم کارآگاه ترجیح می دادند اوقات کوتاهی که 
توی لندن می مانند، کاملًا آرامش داشته باشند. آن ها همیشه 
به سراسر دنیا سفر می کردند و آن موقع هم به دشت های بکر 

فصل‌یک
رسیدنِ‌غیرمنتظره‌و‌رفتنِ‌شتاب‌زده
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فنلاند سفر کرده بودند و روند مهاجرت غازهای وحشی و گوزن ها 
را بررسی می کردند. در نتیجه فقط دختر دوازده ساله شان، آگاتا، 
پیش خدمت قابل اعتمادشان، چندلر، و گربه ی پرشین لوس آگاتا 

یعنی واتسون توی خانه بودند.
از  فهرستی  داشت  تصمیم  آگاتا  اکتبر،  ماه  خنک  روز  آن  در 
صبح  از  را  کارش  کند.  تهیه  کتاب خانه شان  کتاب های  همه ی 
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شروع کرده بود و هنوز داشت با دفترچه اش توی کتاب خانه ی 
بزرگ راه می رفت و کار می کرد. نسل ها بود که هیچ کس فهرست 
کاملی از دانشنامه ها، داستان ها، مجله های علمی و باقی چیزهایی 

که توی قفسه های کتاب خانه تلنبار شده بودند، تهیه نکرده بود.
آگاتا یک کتاب خوان حرفه ای بود و هر اطلاعاتی را که از کتاب ها 
به دست می آورد، در حافظه اش ثبت می کرد و هر زمان که نیاز 
داشت کشوهای حافظه اش را باز می کرد و این اطلاعات را بیرون 
می آورد. چهاردست وپا روی زمین جلو می رفت تا نام کتاب های 

پایین ترین طبقه را بخواند.
بازی  ایرانی  فرش  روی  بافتنی  گلوله ی  یک  با  که  واتسون 

می کرد، با تعجب به او نگاه کرد.
دختر به پیش خدمت گفت: »این جا خیلی تاریک شده. می شه 

چراغ رو روشن کنی؟«
چندلر، آرام و بی صدا، کراواتش را مرتب کرد و به سمت در 
رفت. چند کلید را زد و لامپ های لوستر کریستال بوهمیا1 روشن 
دوروبرش  به  نگاهی  چندلر  کردند.  نور  غرقِ  را  اتاق  و  شدند 

انداخت و گفت: »دوشیزه  آگاتا! می تونم برم شام آماده کنم؟« 

1 . کریستال هایی ساخت کشور چک که جزو زیباترین و گران قیمت ترین کریستال های جهان هستند. -م.
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ساعت دیواری عتیقه نشان می داد که ساعت کمی از هفت 
گذشته و چندلر این موقع ها بیشترِ وقت ها با پیش بند کنار اجاق 

ایستاده بود و چیزی می پخت.
اما آگاتا به فکر فرورفت و مثل همیشه نوک دماغ کوچکش را 

مالید.
و  کرد  گلویی صاف  کارآگاه  عمارت  همه کاره ی  پیش خدمت 

گفت: »ماهی سالمون دودی دوست دارین؟«
آگاتا که انگار یک دفعه از رؤیا بیرون آمده بود، سرش را با آن 
موهای مجعد بلوند تکان داد و گفت: »خیلی عالیه چندلر! با همون 
لبخندی اضافه کرد:  با  بعد  لیموی خوش مزه ات!«  سس کره و 

»اما قبل از این که بری...«
»قبل از این که برم؟«

دختر به قفسه ی بالایی اشاره کرد که کتاب هایی با جلد پوست 
نیاز  نردبان  به  آن ها  به  رسیدن  برای  بودند.  چیده  رویش  آهو 
داشت. دمپایی هایش را درآورد و به پیش خدمت درشت هیکل 
نگاه کرد و پرسید: »می شه من رو بذاری روی شونه ات که دستم 

به اون بالا برسه؟«
چندلر بی این که پلک بزند، دخترک را بلند کرد و روی شانه های 



29

تا زنتایر ت د آت ر رتهتظت مر ظدد بر

ستبرش گذاشت. برای او که قبلًا قهرمان بوکس سنگین وزن بود، 
اصلًا کار سختی نبود.

مؤدبانه پرسید: »شما راحتین دوشیزه آگاتا؟«
آگاتا به جای این که جواب بدهد، روی نوک پا بلند شد تا کتاب ها 
را بردارد. گفت: »عالی شد!« و کتاب پزشکی را ورق زد. »این 

دقیقاً همون چیزیه که برای داستان جدیدم نیاز داشتم!«
چندلر حتی ذره ای از این حرف آگاتا تعجب نکرد.

کارآگاه یک شغل  بزرگ  خاندان  اعضای  باقی  آگاتا هم مثل 
می خواست  بود.  کرده  انتخاب  خودش  برای  عجیب وغریب 
بزرگ ترین نویسنده ی داستان های معمایی و اسرارآمیز دنیا شود.
کتاب را به پیش خدمت داد و پیش خدمت با تعجب به جلد 

کتاب نگاه کرد.
با تردید گفت: »اوووم... ببخشید خانوم...«

»قضیه چیه چندلر؟«
»من رو می بخشید، اما شما چطور می خواید این زبون عجیب 

رو...«
»منظورت آلمانیِ قدیمیه؟«

استعدادهای  نگفت.  و چیزی  بزرگ چندلر منقبض شد  فکّ 
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روز  هر  چون  نمی کرد،  متعجب  را  او  دیگر  دختر  این  شگفت آور 
می کند:  استفاده  استعدادهایش  از  چطور  دختر  که  می دید 
حافظه اش مثل دستگاه ضبط کار می کرد، هوش فراوانی داشت، 

به جزئیات توجه می کرد...
آگاتا گفت: »کاملًا به این زبون مسلط نیستم، اما فکر نمی کنم 
یادگرفتنش کارِ خیلی سختی باشه، به خصوص وقتی زبان لاتین رو 

بلد باشی!«
چندلر خیلی مختصر جواب داد: »فکر کنم حق با شماست.«

درست همان لحظه دش آمد توی کتاب خانه.
وقتی آگاتا را روی دوش چندلر دید، پرسید: »این جا چه خبره؟«

آرامش جواب داد: »دارم روی اسناد این جا  با  دخترعمویش 
تحقیق می کنم. چی باعث شد افتخار ملاقات شما رو پیدا کنیم؟«

دش توی اتاق راه افتاد و بوی ماهی گندیده همه جا پیچید.
مثل این که آهن ربای بزرگ او را به سمت خودش بکشد، دوید 

سمت دش و او را بو کشید.
کارآگاهِ جوان داد کشید و وحشت زده پای چندلر را چسبید.

حالا برجی از سه آدم و یک گربه ی پرشین درست شده بود!
دش که همیشه از واتسون وحشت داشت، فریاد کشید: »این 
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جونور رو ازم دور کن!«
آگاتا پایین آمد و موهای نرم گربه را نوازش 

کرد و همان طور که دماغش را می گرفت، گفت: 
»دش! تو بوی گند می دی! توی آشغال ها شنا 

کرده ای؟«
دش سرفه ای کرد. 

»یه همچین چیزی. توی یه سطل آشغال قایم 
شده بودم... واقعاً خیلی بدبوئم؟«

»بدبوتر از اونی که فکرش رو 
بکنی! باید با یه بسته ی بزرگ 

شوینده خودت رو بشوری.« آگاتا 
خندید و ادامه داد: »بذار حدس 

بزنم. ما قراره بریم یه جای خیلی دور، 
درسته؟«


